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خانه‌اي در كوچه باغ دل 
پذيراي همه

گاهي كســاني كه در زمينه روانشناســي و رفتارشناســي كار 
مي‌كنند، بر اســاس رفتارها يا نشانه‌هاي رفتاري افراد، تا اندازه‌اي 
شخصيت فرد را شناسايي و تصويري از شخصيت او ارائه مي‌كنند. 
اگر من بخواهم با توجه به كتابخانه ايشــان و قلمرو مطالعاتشــان 
چنين تصويري ارائه كنم، بايد بگويم: ايشان مردي دانشمند و اديب 
اســت و شخصيتي اســت كه هم در عالم نظر و هم در عالم عمل، 
تواناست و نظر و عمل را با هم توأم كرده. تصوري كه من از ايشان 
دارم، تصور انساني بافرهنگ و فرهيخته و البته متعهد است. يعني 
اعتقاداتي دارد و به اعتقادات خودش هم ســخت پايبند است و در 
راه آنچــه كه به آن ايمان دارد، جهاد و مجاهدت مي‌كند. در عالم 
ارزش و ضد ارزش خنثي نيســت و جهت‌گيري‌اش كاملًا روشن و 
شفاف است اما در عين حال وسعت نظر كم‌نظيري هم دارد؛ يعني 
نســبت به چهره‌ها و جريان‌هاي گوناگون نظر و ارزيابي دارد. آنچه 
در آقاي خامنه‌اي ديده مي‌شــود، اعتقاد و غيرتمندي است و آنچه 
ديده نمي‌شود، تعصب و تنگ‌نظري. جمع اين دو بسيار مهم است.

تعصب و تنگ‌نظري هردو ناشي از جهل است اما ايشان خيلي 
چيزها درباره ايران و جهان و راجع به‌ اشخاص و افكارشان مي‌دانند و 
همين آگاهي وسيع، به ايشان انصاف و اعتدالي بخشيده كه كم‌مانند 
اســت. آقاي خامنه‌اي قدر هر انديشمند و هر جرياني را مي‌داند و 
از دارايي‌هاي فكري و علمي‌ اشــخاص مختلف و از توانايي‌هايشان 
بي‌اطلاع نيســت. به همين جهت است كه‌ اشخاص و جريان‌ها هم 
هركدام با ايشــان ربط و رابطه‌اي دارند. گاهي ايشــان شرح احوال 
پدربزرگ چهره‌ برجسته‌اي را كه الان دارد زندگي مي‌كند و اينکه 
او در چه فني از فنون تبحر داشــته را دقيق مي‌دانند. وقتي به اين 
چهره‌ مي‌رســند، از آن پدربزرگ ياد مي‌كنند كه من شــنيده‌ام يا 
خودم ديده‌ام كه جد بزرگ شما در نجف يا مشهد چنان بوده... اين 
باعث مي‌شود كه هركسي بتواند جايگاهي نزد ايشان داشته باشد.

از روشنفكر و شاعر نوپرداز يا شاعر كهن‌سرا گرفته تا دانشمند 
ســلول‌هاي بنيادين و... هيچ‌كس پيش ايشان غريب نيست. براي 
همه‌ آنها جنبه‌هايي در شــخصيت آقاي خامنه‌اي هست كه آنها را 
خوشحال مي‌كند. يك‌وقت كتابي از مجتبي مينوي چاپ شده بود به 
نام »مينوي و گستره ادب فارسي« كه خواهر مرحوم مينوي ماه‌منير 
مينوي مقالات او را گردآوري كرده بود. چند ســال پيش من اين 
كتاب را خواندم. يك نســخه هم براي آقا گرفتم. چون نمي‌دانستم 
نظر ايشــان نسبت به مينوي چيست و آيا با او آشنايي دارند يا نه، 
پاورچين پاورچين گفتم كه آقا اين كتاب را هم بد نيست ملاحظه 
كنيد؛ اما ديدم كه ايشان مينوي را كاملًا مي‌شناسند و نسبت به علم 
و دانش و شخصيت او نظر مثبت دارند و با او ملاقات هم داشته‌اند. 
به هر حال ايشــان با خوشحالي كتاب را گرفتند و كمي هم درباره‌ 
مينــوي صحبت كردند. مينوي ســال 1356 فوت كرده. من بعيد 
مي‌دانم اگر همين حالا به هم سن و سال‌هاي آقا در حوزه‌ مراجعه 
شود، به تعداد انگشتان دست كساني باشند كه مينوي را بشناسند 

و تصوري روشن از او داشته باشند.
بنابراين ايشــان بــه بركت مطالعه دائمي در طيفي وســيع و 
حضور در محافل ادبي و شــور و نشاط و ذوقي كه در كنار حركت 
و تحرك اجتماعي و سياسي داشته‌اند، ذهني غني و ديدي وسيع 
پيدا كرده‌اند. اين در كار رهبري يك كشــور بزرگ با پيشينه‌ كهن 
مانند ايران با چنين مردم بااســتعداد و اهل ذوق و با ســليقه‌ها و 
قوميت‌هاي گوناگون، بسيار ارزشمند است. من در غزلي كه درباره 

ايشان سروده‌ام، گفته‌ام كه:
گر كسي از من نشاني از تو جويد گويمش   

 خانه‌اي در كوچه باغ دل، پذيراي همه
باتوجــه به اين ويژگي‌ها اگر بخواهيم از ميان شــخصيت‌هاي 
برجســته فرهنگ و سياســت در تاريخ ايران شخصيتي نزديك به 
شخصيت ايشــان پيدا كنيم كه البته مستلزم اين است كه احاطه 
نسبي به فرهنگ و تاريخ ايران داشته باشيم و چهره‌ها را به درستي 
بشناسيم شايد بتوان خواجه رشيدالدين فضل‌الله همداني را آن‌هم 
صرفــاً از برخي جهات، نه از همــه جهات مثال زد كه البته رئيس 
كشــور نبود؛ وزير بود، اما وقتي احوالاتش را مي‌خوانيم، مي‌بينيم 
در عين حال كه امور مهم كشور به دستش بوده، در فضل و دانش 
هم يگانه دوران خود بوده اســت. خواجه نصيرالدين طوسي هم از 
اين‌گونه شخصيت‌هاست كه در ميان رجال سياسي تاريخ ما از كساني 
است كه اهل فرهنگ و مطلع از معارف عصر خود بوده‌ است. البته 
نبايد فراموش كرد كه هر تشــبيهي از يك جهت مُقرِّب است و از 

د... جهت ديگر مُبعِّ
* دکتر حداد عادل - ماهنامه امتداد- ویژه‌نامه رهبری.

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

از نظر قرآن، انســان سالم کسی است که قلب سالم 
و سلیم داشته باشد)شــعراء، آیه 89؛ صافات، آیه 84(؛ 
چنانکه انسان بیمار کسی است که قلب بیماری داشته 

باشد. )بقره، آیه 10؛ توبه، آیه 125(
بنابراین،سلامت و بیماری که تعیینک‌ننده سرنوشت 
انســان است، ســامت یا بیماری جسمی نیست، بلکه 

سلامت و بیماری قلب انسان است.
قلب همان حقیقت نفس و مرتبه‌ای از آن اســت که 
مســئولیت‌های شناختی و گرایشــی انسان را به عهده 
‌دارد. به ایــن معنا که تعقل)حج، آیه 46(، تفقه)اعراف، 
آیه 179(، تدبر)محمد، آیه 24(، بصیرت )حج، آیه 46( و 
ایمان )حجرات، آیه 7( شخص مرتبط به قلب انسان است. 
قلب انســان در کی کلمه ســاحت اندیشه و انگیزه 
انسان یعنی علم و عمل را به دست دارد. این قلب انسان 
است که در ســاحت علم به جزم و یقین می‌رسد و در 
ســاحت عمل به عزم. بنابراین، وقتی قلب به طور کامل 
ســالم باشد، کنش‌ها و واکنش‌های آن با قلبی که بیمار 

است، فرق دارد.
البته ممکن است که این بیماری قلب در ساحت علم 
باشد یا عمل؛  از این رو کنش‌ها و واکنش‌های انسان‌ها در 

امور زندگی به چهار شکل خودنمایی میک‌ند:
1. قلب ســالم علمی و عملی: در چنین حالتی 
شخص به درستی حق و باطل را می‌شناسد و با ابزارهای 
سالم بدنی آن را در خارج بروز و ظهور می‌دهد. این گونه 
افراد از عقــل علمی و عملی خوبی برخوردارند و ایمان 
و آخرت را برای خــود دارند، چنانکه امام صادق)ع( در 
تفسیر عقل می‌فرماید: »مَا عُبِدَ بهِ الرّحمن واکْتُسِبَ بهِ 
الجِنان؛ عقل آن اســت که بدان خداپرستش و بهشت 
کســب می‌شــود.«)کافی، ج 1، ص 11( از نظر قرآن، 
چنین افرادی انسان‌های رشید هستند که نسبت به حق 
و ایمان گرایش داشته و از کفر و عصیان‌گریزان هستند.

)حجرات، آیه 7( 
2. قلب سالم علمی، ولی بیمار عملی: در چنین 
حالتی شخص حقیقت را می‌شناسد و به آن علم و جزم 

و یقین دارد، ولی به سبب بیماری در مقام عزم، هیچ‌گونه 
تحرکی از خود بــروز نمی‌دهد و کاری انجام نمی‌دهد. 
چنین شــخصی مانند کسی اســت که مار و عقرب را 
می‌بیند و می‌شناســد، ولی همانند شــخص دست و پا 
بســته و اسیر، اجازه می‌دهد تا آنها نیش بزنند و کاری 
نمیک‌نــد.  خدا درباره فرعون می‌فرماید که به ســبب 
بصائر و معجزات روشنگر،علم یقین به حقانیت آموزه‌های 
آسمانی داشت)اسراء، آیه 102(، اما به سبب علو و ظلم، 
عزم بر خلاف داشت و عمل مطابق به علم انجام نمی‌داد: 
ا فَانظُْرْ کَیْفَ  وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أنَفُْسُهُمْ ظُلمًْا وَعُلُوًّ
کَانَ عَاقبَِةُ المُْفْسِدِینَ؛ و با آنکه دلهایشان بدان)حقیقت( 
یقین کامل و تمام داشــت، ولــی از روى ظلم و علو آن 
را انکار کردند. پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود؟ 
)نمل، آیه 14( امیرمومنان علی)ع( نیز درباره این افراد 
می‌فرماید: کم مِن عقلٍ أســیرٍ تحت هویً أمیر؛ چه بسا 
عقلی که اســیر هوای نفس است.)نهج‌البلاغه، حکمت 
211( از نظر قرآن، مستکبرانی چون فرعون از این گروه 

هستند.)نمل، آیه 14؛ اسراء، آیه 102(
3. قلب بیمار علمی، ولی ســالم عملی: چنین 
شخصی چون حقیقت را وارونه می‌شناسد، هر چند که 
در مقام عمل می‌خواهد کار را درســت انجام دهد، ولی 
نمی‌تواند، از همین رو افســاد خویش را اصلاح می‌داند 
و نسبت به این رفتار خویش بی‌شعور است. خدا چنین 
افرادی را ســفیه می‌شمارد؛ از همین رو به جای اسلام 
آوری از اسلام روگردان می‌شود.)بقره، آیات 10 تا 13 و 
130( از نظر قرآن، منافقان از این دسته به شمار می‌روند.
4. قلب بیمار علمی و عملی: چنین شخصی هم 
در ســاحت علم و شناخت، حق و باطل را نمی‌شناسد و 
تشخیص نمی‌دهد و هم در ساحت عمل، گرایش به حق 
و‌گریزش از باطل ندارد. از نظر قرآن، اینان کسانی هستند 
که ماهیت قلب خویش را با گناه و فجور تغییر داده‌اند به 
طوری دیگر نمی‌تواند کارکردهای فطری خودش را داشته 
 باشد. کافران این گونه هستند؛ چرا که آنان قسی‌القلب

شده‌اند.)مائده، آیه 13؛ حج، آیه 53؛ زمر، آیه 22(

اقسام قلب سالم و بیمار از نظر قرآن 

خداوند در آیه 29 سوره فاطر هرگونه انفاق را تجارتی سودمند می‌شمارد 
به‌گونه‌ای که فواید و آثار آن از میان نمی‌رود و شخص در این معامله و 
تجارت چیزی جز سود عایدش نمی‌شود. آنچه از نظر قرآن اهمیت دارد 
وجود روحیه یاری‌رســانی و دستگیری مردمان با انفاق و اعمال دیگر 
است و کمیت و کیفیت آن چندان تاثیر ندارد هرچند که بهتر آن است 
که از نظر کیفیت کمک‌رسانی و انفاق، سعی شود تا بهترین چیزها داده 

و بهترین اعمال انجام شود. 

اینکه انسان با کمک به دیگری به آرامش دست می‌یابد نشان می‌دهد که 
گرایش فطری و ذاتی بشر به این است که دستگیر دیگران باشد و نقش 
ربوبی و پروردگاری خویش را در حق دیگری بجا آورد. لذا هرگونه کمک به 
دیگران از سوی خردمندان و انسان‌های سالم و باقیمانده بر فطرت انسانی 

مورد تشویق قرار می‌گیرد و اهل انفاق و کمک به دیگران را می‌ستایند.

و  آیــات 267  در  خداوند 
268 ســوره بقره و نیز آیه 
مردمان  از  اسراء  سوره   100
می‌خواهد به دور از وسوسه 
ابلیســی و شیاطین انسی 
و جنی امیــدوار به رحمت 
واســعه خداوندی و خزائن 
بی‌پایان او باشند و به علت 
ترس از فقر و نداری به دام 
بخل و تــرک انفاق گرفتار 
در  بدی  عواقب  که  نشوند 
انتظار تارکان انفاق است که 
یکــی از کمترین آنها عدم 
دســتیابی به مقام ربوبیت 
و  حوزه‌ها  در  پروردگاری  و 

گستره‌های بیشتر است.

پرسش و پاسخ

شاخص سعادتمندی جامعه
قال‌الامام علی)ع(: »لن تقدس امه لا یوخذ للضعیف فیها 

حقه من القوی غیر متتعتع«.
امام علی)ع( فرمود: هیچ ملتی به مقام قداست )سعادت( نمی‌رسد 
مگر آنکه افراد ضعیفش بتوانند، حقوقشان را از اقویا بدون لکنت زبان 

مطالبه کنند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج‌البلاغه - نامه 53

شرایطی که در آن باید راه نجات را
 از خدا خواست!

امام صادق)ع( می‌فرماید: آنگاه که دیدی قاضیان برخلاف آنچه خدا 
امر کرده حکم میک‌نند، و دیدی فرمانروایان خیانتکاران را امین خود 
ســاخته‌اند، و دیدی فرمانروایان از اهل فسق و بدکاری، حق حساب 
می‌گیرند، و دیدی بر سر منبرها، به تقوی توصیه می‌شود، ولی خود 
گوینده به آنچه که می‌گویند عمل نمیک‌ند، و دیدی که نماز را سبک 
می‌شــمرند، و دیدی در صدقه و زکاتی که داده می‌شود، قصد رضای 
خدا در میان نیســت، و دیدی نهایت اندوه مردم، شکم و شهوت آنها 
اســت، و باکی از این ندارند که چه بخورند و با که همبستر شوند، و 
دیدی که دنیا به آنها روی آورده و دیدی که نشانه‌های حق و درستی 
پوشیده شده‌اند... در این هنگام، برحذر باش و از درگاه خداوند سبحان 
نجات خویش را بخواه، و بکوش تا خداوند عزوجل تو را برخلاف روش 

چنین مردمی ‌بیند)1(
ــــــــــــــــــــــــــ 

1- الکافی، ج8، ص 38

حقوق متقابل مردم در جامعه
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی اسلام مردم در یک جامعه چگونه حق 
و حقوقشان تعریف و در مقام عمل محقق می‌شود؟

پاسخ:
نکاتی درباره حق

1- ملاک حق‌گرایی عمل است
امــام علی)ع( می‌فرماید: الحق اوســع الاشــیاء فی‌التواصــف و افیقها 
فی‌التناصف« حق آســان‌ترین چیزها است به زبان و مشکل‌ترین کارها است 
در عمــل )نهج‌البلاغه- خطبــه 214( یعنی میدان حق برای گفتن و بیان و 
خطابه و مقاله و سخنرانی و وسیع‌ترین میدان‌ها است، ولی در عمل و مراعات 
و اجرای عدل و انصاف و تسلیم شدن تنگترین میدانها است! لذا نباید فریب 
حرفها و ســخنرانی‌ها و گفتمان‌های شفاهی را خورد و قضاوت کرد بلکه در 
مقــام عمــل و مراعات باید دید که به چه میزان بر پایه حق و عدل و انصاف 
عمل می‌شود! آنچه بشر در برابر آن تعظیم میک‌ند، خود حق و مراعات حقوق 
اســت، ولی گاهی برخی اشخاص تحت تأثیر حرف قرار می‌گیرند و حرف را 
دلیل روحیه و عقیده و ملکات اخلاقی قرار می‌دهند و از این طریق به خطا 

می‌روند و گمراه می‌شوند!
2- حقوق یکطرفه نیست

امــام علی)ع( می‌فرماید: »لایجری لاحدالاجــری علیه و لایجری علیه 
الاجری له« حق له هیچ کس قرار داده نشده مگر آنکه علیه او نیز قرار داده 
شده و علیه هیچ کس قرار داده نشده مگر آنکه له او نیز قرار داده شده )همان(. 
حقوق مردم بر مردم کیطرفه نیســت! متبادل و متقابل اســت. اگر کسی بر 
کسی حقی دارد، معادل آن هم حقی از آن طرف برعهده او هست. به تعبیر 
دیگر هر کسی به هر اندازه از اجتماع طلبکار است، و اجتماع را در برابر خود 
موظف می‌داند، به همان نســبت مدیون اجتماع است. حق و تکلیف، دوش 
به دوش کیدیگرند. این طور نیست که همه حق‌ها را به بعضی داده باشند و 
همه تکلیفها را بر دوش بعضی دیگر گذاشته باشند. حق بهره است و تکلیف 
زحمت و کار و مشــقت. هرکس که از اجتماع بهره‌ای می‌برد، باید به همان 
نسبت متحمل زحمت و به دوش کشیدن بار اجتماع باشد. پیامبر اکرم)ص( 
می‌فرماید: از رحمت خدا به دور است کسی که سنگینی‌اش بر دوش اجتماع 
باشد )و باری از دوش دیگران بر ندارد( )فروع کافی، ج 5، ص 720( حقوق 
متقابل پدر و فرزند، حقوق زن و شوهر، حقوق معلم و شاگرد، حقوق همسایه 
با همسایه، همســفر با همسفر، حقوق حاکم و رعیت و... از مصادیق حقوق 
طرفینی و متبادل است. نسبت به سایر موجودات هم کم و بیش همین طور 
است تا هر جا که شعاع بهره‌ و استفاده انسان امتداد دارد، دایره تکلیف انسان 

هم وسعت دارد. )سرزمینها، چهارپایان و حیوانات و...(
3- در مورد خدا جاده حق یکطرفه است

امام علی)ع( می‌فرماید: اگر کسی باشد که او بر دیگران حق داشته باشد، 
و دیگران بر او حقی نداشته باشند، او فقط ذات اقدس الهی است. زیرا حقی 
که او بر بندگان دارد به معنای حظ و بهره نیست که در عوض دینی برعهده 
او بیاید. این معانی درباره مخلوقات صادق اســت که از کیدیگر بهره می‌برند 
و به کیدیگر بهره می‌رسانند. خداوند غنی مطلق و فیاض مطلق است. قرآن 
کریم می‌فرماید: »لایســئل عما یفعل و هم یسئلون« خداوند در مورد افعال 
خود مورد ســؤال واقع نمی‌شــود، بلکه این انسان است که در برابر نعمتها و 

مواهب افاضی خداوند باید پاسخگو باشد )انبیاء- 23(
مهم‌ترین حقوق الهی بر مردم

امام علــی)ع( می‌فرماید: مهم‌ترین حقوقی که خداوند در این عالم قرار 
داده، حق والی بر رعیت و حقوق رعیت بر والی اســت، و این حقوق را مایه 
نظام الفت و عزت قرار داده است. اگر این حقوق متبادل شود، آن وقت حق 
مطلقاً محترم می‌گردد. کار دین و دنیا درست می‌شود و محیط و زمان اصلاح 
می‌گردد. شما نباید توقع داشته باشید که صالح بودن من به تنهایی کافی باشد 
برای اصلاح امور، من خودم شــخصاً تا آخرین درجه، رعایت وظایف خودم و 
حقوق شما را میک‌نم. اما این کافی نیست! شما هم باید صالح باشید. همان 
طوری که من حقوق شــما را رعایت میک‌نم، شما هم حق مرا رعایت کنید 
تا همه کارها درست شود و بر محور حق بچرخد. از اینجا معلوم می‌شود که 
اگر تنها خلیفه و زمامدار و امام بیدار و عادل و خیرخواه و طالب رضای خدا 
و قادر بر حل مشکلات باشد، کافی نیست، بلکه عامه مردم هم باید هوشیار، 
عدالتخواه، و آشنا به حقوق و وظایف خود باشند. باید از هوشیاری و میل به 
عدالت بهره‌مند باشند و خواستار حق و عدالت بوده باشند! خود امام علی)ع( 
در نامه‌ای به کیی از عمال خود می‌نویسد: حقی که مردم بر والی دارند این 
اســت که نعمتها اخلاق او را تغییر ندهــد و در طول زمان زمامداری مغرور 
نگردد. بین خود و مردم فاصله ایجاد نکند،‌به مردم نزدکی باشد. و حق شما 
بر من این است که مطلبی را بر شما،‌ پنهان نکنم مگر آنکه مربوط به اسرار 
جنگ باشــد، دیگر اینکه هیچ کاری را بدون مشورت شما انجام ندهم مگر 
آنکه مطلبی باشــد که تکلیفش را اسلام معین و مشخص کرده، دیگر اینکه 
همه شــما را به کی چشــم نگاه کنم. )نهج‌البلاغه- نامه 50( آن حضرت در 
ادامه بحث تعاون و همکاری‌های اجتماعی می‌فرماید: نه کسی بالاتر از مقام 
همکاری‌های اجتماعی است و نه کسی پایین‌تر. همه محتاجند به کیدیگر و 

به همه احتیاج هست )همان - خطبه 214(
امــام علی)ع( در اینجا با این فکر مبــارزه میک‌ند که بعضی از مردم را 
غرور می‌گیرد و خودشان را مافوق همفکری و همکاری و مافوق عقل و فکر 
و عمــل دیگران فرض میک‌نند. فکر نمیک‌نند که عقل فرد هر اندازه هم که 
صائب باشد و عمل فرد هر اندازه هم موثر باشد، مثل عقل اجتماعی و عمل 

اجتماعی نیست!

صفحه 6
پنج‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
۲۱ ربیع‌الاول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۷۴

ارزش انفاق و کمک‌های مالی
انفاق که به معای دادن بخشــی از مال و غیرمال 
به دیگری است تا به این وسیله نیازی از انسانی دیگر 
برطرف شــود، از نظر خردمندان امری پســندیده و 
هنجاری است و اصولا انسانیت انسان را به انس‌گیری 
با دیگران و کمک به آنان در هر شرایط می‌دانند؛ زیرا 
انسانیت اقتضا میک‌ند که شخص همواره تنها به خود 
نیندیشــد و نه تنها به انسان‌ها حتی موجودات دیگر 
توجه کند. فطرت و ذات پاک انسانی گرایش به یاری 
و کمک بــه دیگران دارد و دســتگیری به هر طریق 
ممکن باعث رضایت درونی شــخص می‌شــود. از این 
رو کمک به دیگران و رهایی‌بخشــی آنان از مشکلات 
و گرفتاری‌ها موجب تحقق آرامش درونی می‌شــود و 
آدمی پس از یاری دیگری نوعی احساس آرامش درونی 
در خود احســاس میک‌ند که بیرون از توصیف است. 
خداوند این معنا را در آیات 262 و 265 و 274 سوره 
بقره بیان میک‌ند. اینکه انســان با کمک به دیگری به 
آرامش دست میی‌ابد نشان می‌دهد که گرایش فطری 
و ذاتی بشــر به این است که دستگیر دیگران باشد و 
نقش ربوبی و پروردگاری خویش را در حق دیگری بجا 
آورد. لذا هرگونه کمک به دیگران از سوی خردمندان 
و انســان‌های سالم و باقیمانده بر فطرت انسانی مورد 
تشــویق قرار می‌گیرد و اهل انفاق و کمک به دیگران 

را می‌ستایند.
خداونــد نیز برای تقویت این بخش از سرشــت و 
فطرت انسانی با بیان آموزه‌های دستوری و گزاره‌های 
شناختی کوشیده است تا مردمان را در مسیر فطرت نگه 
دارد. از این روست که ایات بسیاری در حوزه بیان فواید 

و آثار و کارکردهای انفاق به دیگران وارد شده است.
خداوند در آیه 29 ســوره فاطــر هرگونه انفاق را 
تجارتی سودمند می‌شمارد به‌گونه‌ای که فواید و آثار آن 

بارها دیده شده اســت که وقتی به کمک دیگری نیازمند هستیم و حتی به صورت وام 
و قرض‌الحسنه از کسی کمکی می‌خواهیم، بی‌اعتنا از خواسته ما می‌گذرند و محلی به نیاز 
ما نمی‌گذارند. البته شاید بارها خودمان در مواجهه با خواسته‌های دیگران از این‌گونه عمل 
کرده‌ایم و دستگیر دیگران در شرایط سخت نبوده‌ایم. چه‌بسا از کنار نیازهای ضروری بستگان 
و خویشان خود که از نظر مالی در تنگنا هستند و به قول معروف به نان شب محتاج هستند، 

بی‌خیال گذشته‌ایم.
ســوال این نوشتار این اســت که چه علل و عواملی بینشی و نگرشی و عاطفی موجب 
می‌شود تا این‌گونه رفتاری داشته باشیم که از نظر عرف خردمندان ناپسند و زشت و دور از 
انسانیت دانسته می‌شود و حتی اگر خودمان به حکم گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، 
وضعیت دگرگون شــود و خود نیازمند شویم آسمان و زمین را به ناسزا و دشنام می‌گیریم 
که انســانیت از جهان رخت بربسته است؟ تحلیل قرآن از علل و عواملی را برای این رفتار 
نابهنجار انسان بیان می‌کند؟ نویسنده کوشیده در این نوشتار کوتاه به این پرسش بر اساس 

آیات قرآن پاسخ دهد.

ارزش انفـاق 
و علل ترکـــ آن
 عباس مجیدی

از میان نمی‌رود و شخص در این معامله و تجارت چیزی 
جز ســود عایدش نمی‌شود. آنچه از نظر قرآن اهمیت 
دارد وجود روحیه یاری‌رسانی و دستگیری مردمان با 
انفاق و اعمال دیگر است و کمیت و یکفیت آن چندان 
تاثیر ندارد هرچند که بهتر آن است که از نظر یکفیت 
کم‌کرسانی و انفاق، سعی شود تا بهترین چیزها داده 
و بهترین اعمال انجام شود. )توبه، آیه 79( این روحیه 
باید آن اندازه تقویت شود که انسان در حالت شادی و 
غم بتواند دستگیر دیگران باشد نه آنکه تنها در شادی 
یا تنها در هنگام غم برای رهایی از مشــکلات خویش 

دستگیری از دیگران کند. )آل‌عمران، آیه 134(
در کمک و یاری نباید تنها به خویشان و دوستان 
و یاران عقیدتی خویش بسنده کرد  بلکه حتی باید به 
غیرمسلمانان نیز عنایت داشت به شرط آنکه این کمک 
و یاری موجب تسلط آنان بر خود و جامعه نشود. )بقره، 

آیه 272 و مجمع‌البیان ذیل همین آیه(

انفاق در حالت آسایش و دارندگی بیشتر تشویق 
شده است. )آل‌عمران، آیه 133 و 135( چنان که انفاق 
و یاری نهانی و شبانه )بقره، آیه 274( و پیش از مرگ 
)منافقون، آیه 10( از مال حلال و مشروع )بقره، آیه 3 و 

254 و 267( و بی هیچ منت و آزاری )بقره، آیه 262( و 
تنها در راه خدا و با اخلاص تمام )بقره آیه 194 و 195 
و 261 و 262( ارزشمند دانسته شده است. البته این 
بدان معنا نیست که انسان در حال تنگدستی اقدام به 
انفاق نکند؛ زیرا کم‌کهای اندک کسانی که روحیه انفاق 
دارند هرچند خود گرفتار تنگدســتی مالی می‌باشند 
بســیار ارزشمند است )آل‌عمران، آیات 133 و 134 و 
توبه، آیه 79( زیرا آنچه مهم است حفظ روحیه انسانی 
کمک و دســتگیری دیگران در همه حالات است و از 
آنجایی که در فقر و نداری کمک به دیگران این روحیه 
را حفظ و تثبیت میک‌ند ارزشمند دانسته شده است.

از نظر قرآن، کسانی که در هر حال دستگیر دیگران 
هستند و روحیه خویش را حفظ و ارتقا بخشیده‌اند شامل 
چند گروه هستند که از جمله آنان اهل تقوا است که از 
هرگونه پلشتی‌ها و پلیدی‌ها برکنار هستند و همچنان 
بر فطرت پاک و سلیم خویش مانده‌اند و گرایش ذاتی 
و فطری خویش را نپوشانده و دفن نکرده‌اند. )بقره، آیات 

2 و 3 و آل‌عمران، آیات 133 و 134(
در مرتبه دیگر مومنان قرار می‌گیرند )ابراهیم،‌ آیه 
31 و بقره، آیه 264 و 215( و پس از آن متواضعان و 
فروتنان می‌نشینند )حج، آیه 34 و 35( که بخشی از 

سرمایه خویش را می‌بخشند و انفاق میک‌نند.
از دیگر کسانی که این روحیه را حفظ کرده‌اند می‌توان به 
علما و دانشمندان خداترس و خداجو )فاطر، آیات 28 و 29 
و تفسیر کبیر فخر رازی ذل آیه( اشاره کرد که ایشان همواره 
در اندیشه آمرزش و سپاسگزاری از طریق انفاق‌های مختلف 
آشکار و نهان مالی و غیرمالی هستند)فاطر آیه 28 و 30(

در مقــام بالاتر عبادالرحمان هســتند که همانند 
فرشــتگان با عمال عبادی خویش به جایگاه عقلانیت 

محض رسیده‌اند و همانند فرشتگان در مقام عبودیت و 
ربوبیت رحمانی نشسته‌اند و از این مقام است که نسبت 
به همگان رحمانیت می‌ورزند و دستگیر همه مخلوقات 

می‌باشند )فرقان آیه 63 و 67(.
در مقامــی برتــر، ابــرار هســتند کــه در مقام 
ســابقون در مقام عبداللهی قــرار گرفته‌اند و ربوبیت 
 خــود را از ایــن مقام نســبت بــه بنــدگان خداوند 

دارند.
اهل بیت پیامبر)ص( چنانکه ســوره انسان بیان 
میک‌ند از ایــن مقام به یتیمان و اســیران و کافران 
یاری میک‌نند و از مقام ربوبیت طولی و خلافت الهی 
تنها به حکم این که مظهر و وجه‌الله هســتند در مقام 
رسانی هستند اطعام میک‌نند.)انسان آیات 5 تا 9(  فیض‌
زیــرا همان طور که از روایــات و آیات دیگر برمی‌آید 

اطعام آنان تنها خوراک نیست بلکه هر چیزی است که 
وجودات بدان نیاز دارند که شــامل افاضه فیض وجود 
بر آنان و بقای وجودی آنان نیز می‌شــود. آنچه در این 
آیات به عنوان سه مصداق بیان شده است بیانگر همه 
موجودات ما سوی الله است؛ زیرا موجودات هستی یا 
بندگان یتیم فقری هستند که نیازمند امدادات الهی 
هســتند تا در مســیر وجودی کمالی قرار گیرند و یا 
اینکه اسیر و در بند هواهای نفسانی هستند و یا اینکه 
مبتلا به کفر و شرک و زندقه می‌باشند و همانند ابلیس 
رانده درگاه ایزد منان می‌باشــند ولی اهل بیت)ع( به 
حکم ربوبیت طولی از مقام عندللهی می‌بایست به همه 
اینان اطعام کرده و آنان را به کمال لایق و شایســته 

ایشان برسانند.
عوامل ترک انفاق

اکنون این پرســش مطرح می‌شــود که چه علل و 
عواملی موجب می‌شود تا انسان از این فطرت پاک و سالم 
انسانی خویش دور شود و به جای آنکه دستگیر دیگران 
باشد هیچ گونه دست خیری از آستین وی بیرون نمی‌آید؟

خداوند دو دســته علل و عوامل را به عنوان علل 
بینشی و نگرشی مطرح می‌سازد که نشان می‌دهد که 
شخص به دلیل بینش نادرست و تربیت غلط از مسیر 
انســانیت خویش دور می‌شــود و بر اثر هواهای نفس 
درونی و شیاطین بیرونی،‌ فطرت و سرشت پاک خود 
را دفن کرده و یا از میان برده است و برخلاف فطرت، 

ترک انفاق میک‌ند.
قرآن کفر را به عنوان نخستین علت بینشی ترک 
انفاق مطرح می‌سازد و تبیین میک‌ند که چگونه شخص 
به ســبب تحلیل نادرست از هستی و جهان‌بینی غلط 
خویش، الهامات فطری و خیری را در خود کشــته و 
بینش نادرست وی او را از خداوند و کارهای هنجاری 
و عقلانی به ســوی کارهای شیطانی و نابهنجار سوق 
می‌دهد، به گونه‌ای که با هر اندیشــه ســالم و رفتار 
عقلانی و فطری بشــر مخالفــت میک‌ند و به انجمن 
شیطان‌پرست‌ها می‌پیوندد و رفتارهای ناپسند و زشت 
را مرتکب می‌شود. این گونه است که به جای دستگیری 
دیگری میک‌وشد تا بر افتاده لگد زند و او را در باتلاق 
رها ســاخته بلکه زمینه فرو رفتن و از میان برداشتن 

وی را فراهم آورد.
بنابرایــن کفــر نســبت بــه خداوند نخســتین 
عامــل از میــان رفتن روحیــه انفاق‌گری در بشــر 
 اســت کــه در آیه 27 ســوره یــس به آن اشــاره 

میک‌ند.
وسوسه شیطان

در این میان شیطان نیز به یاری انسان‌های باطل‌گرا می‌آید 
و آنان را به ترک انفاق تشویق میک‌ند تا زمینه‌های ربوبیتی 
وی را بــه کلی از میان بــردارد؛ زیرا هرگونه کمک و یاری از 
سوی بشر به موجود انسانی و غیرانسانی به معنای بروز و ظهور 
خلافت ربوبی انسان است و شیطان از آنجا که دشمن سوگند 
خورده خلافت انسانی و ربوبیت اوست نمی‌گذارد تا انسان در 
مسیری قرار گیرد که ربوبیت خلافتی خویش را بروز و ظهور 
دهد. لذا شیطان عامل دیگری برای بازدارندگی انسان به شمار 
می‌آید که در آیات 267 و 268 سوره بقره از آن سخن به میان 
آمده و توضیح داده شــده است که چگونه وی با وسوسه‌های 
 خویــش مانــع از انفاق و بــروز مقام ربوبیــت حتی جزیی 

انسان می‌شود.

جهل و بخل
در حوزه شناختی و بینشــی، جهل از دیگر علل 
و عوامل ترک انفاق دانســته شده است. خداوند بیان 
میک‌ند که بســیاری از مردم به ســبب عدم شناخت 
واقعی جایگاه آفریدگاری و پروردگاری خداوند، گرفتار 
بخل می‌شوند و حاضر نیستند به عنوان واسطه فیض 
خداوندی عمل کنند. از این روست که آنچه خداوند از 
خزائن بکیران خویش به آنان می‌بخشد برای خویش 
حفظ میک‌نند آن را ســرمایه خویش به صورت گنج 
درمی‌آورنــد. این در حالی اســت که در تحلیل قرآن 
ســرمایه آن است که انســان آن را در نقش ربوبی و 
فیضی به دیگران برساند و نقش وجه‌الله بودن را در خود 
تجلی دهد چنانکه ابرار )اهل بیت عصمت و طهارت( 
این گونه عمل کردند. این فیض‌رسانی به عنوان ربوبیت 

طولی است که سرمایه واقعی شخص است و به عنوان 
باقیات صالحات برای او باقی می‌ماند و شــخص برای 
خود مصرف میک‌ند اگر بــه قصد عبودیت و وجه‌الله 
نباشــد و یا کنز میک‌ند در حقیقت نعمتی است که 
به نقمت تبدیل شــده و خیری است که به شر مبدل 
گشته است و در قیامت مایه عذاب شده و با آن پشت 
و پهلو و چهرگانشان را عذاب میک‌ند و دل‌هایشان را 

می‌سوزانند.
این گونه است که خداوند هر انفاقی را به عنوان ما 
عندالله شــمرده و هر هزینه برای تن‌پروری و خوردن 
بی‌قصد وجه الله و عبدالله شدن را به عنوان بلا می‌شمارد 
که هیچ آثاری جز زیان، از خود برجا نمی‌گذارد. بنابراین 
اگر انسان از جهل و نادانی واقعی بیرون آید و بداند که 
خداوند را خزائنی بسیار است که پایانی ندارد و آنچه 
به شخص داده می‌شود به عنوان واسطه فیضی است، 
در این مقام نه تنها اهل بخل نخواهد بود بلکه در مقام 
فیض و ربوبی قرار می‌گیرد و آن را با بخشش، سرمایه 

جاودانه جان خویش می‌سازد. )منافقون آیه 7(
جبرگرایی

خداونــد در آیه 47 ســوره یس تفکــر و بینش 
جبرگرایی را عامل مهمی می‌شمارد که موجب می‌شود 
تا انسان از فطرت خویش دور شود و به سوی منع انفاق 
و دستگیری دیگران گام بردارد. چنین تفکری در عصر 
پیامبر)ص( در کافران حجاز وجود داشت و همین عامل 
مانع آن شده بود تا آنان به دستگیری و کمک به دیگران 

و انفاق مالی اقدام کنند.
آیات 180 سوره آل عمران و آیه 100 سوره اسراء 
و 38 ســوره محمد و 16 تغابن و 17 تا 24 سوره قلم 
با اشــاره به چنین بینش غلط، بخل را به عنوان مانع 

بازدارنده از انفاق و موجبات ترک انفاق مطرح می‌سازد 
و به آدمی هشــدار می‌دهد که از این‌گونه رفتار دست 
بردارد و نقش ربوبیت طولی و خلافت الهی را ایفا کند 

و از مسئولیت خویش دست بردارد.
برخی از مردمــان با چنین تفکری به بهانه‌جویی 
دست می‌زنند و خواهان بخشش مستقیم خداوند به 
خلق می‌شوند و بر این بهانه پافشاری میک‌نند که اگر 
خداوند می‌خواهد به کسی چیزی بدهد و یا دستگیر 
او شــود خود اقدام میک‌ند و نیازی نیست که بشری 
دیگر وارد شــود و نقش ربوبیت الهی را بازی کند. این 
در حالی اســت که خداوند انسان را برای ایفای نقش 
واســطه‌گری فیض و خلافت الهی آفریده است و او را 
چه بخواهد و چه نخواهد در این مقام قرار داده است. 
از این رو هرکسی نسبت به دیگری مسئولیت یافته و 
حتی باید پاســخگوی موجودات زمین باشد و اگر در 
این راه گام برندارد باید پاســخگو باشــد و در قیامت 

حساب پس دهد.
خداوند در آیه 34 ســوره نجم برخی از تلقینات 
ســوء از ســوی کافــران را بــه عنوان عاملــی برای 
تــرک انفــاق برخی برمی‌شــمارد. به ایــن معنا که 
برخــی نه از روی جهــل و یا بینش غلــط و نگرش 
نادرســت تــرک انفاق میک‌ننــد بلکه تنهــا از روی 
 تلقین و تقلیــد دیگران راه باطل و ضد فطرت را طی 

میک‌نند.
خداوند در آیات 267 و 268 سوره بقره و نیز آیه 100 
سوره اسراء از مردمان می‌خواهد به دور از وسوسه ابلیسی و 
شیاطین انسی و جنی امیدوار به رحمت واسعه خداوندی و 
خزائن بی‌پایان او باشند و به علت ترس از فقر و نداری به دام 
بخل و ترک انفاق گرفتار نشوند که عواقب بدی در انتظار 
تارکان انفاق است که کیی از کمترین آنها عدم دستیابی به 
 مقام ربوبیت و پروردگاری در حوزه‌ها و گستره‌های بیشتر 

است.
آیات قرآن به اشکال مختلف به ما هشدار می‌دهد 
تا نقش ربوبیت طولی را ایفا کرده و به عنوان واســطه 
فیض الهی عمل کنیم و از انفاق هر آنچه خداوند به ما 
بخشیده دست برنداریم؛ زیرا در هر مالی حقی را برای 
نیازمندان و سائلان قرار داده است که از طریق شخص 
به دیگری می‌رســد؛ از این روست که حتی بر فقیران 
است که انفاق را ترک نکنند و نقش واسطه‌گری خود 

را به عنوان خلافت ربوبی ایفا کنند.


